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 گری داستان در روایت« برف»محیطی کُنشگری عنصر زیست

 زادهاثر نگار تقی« سنگ سیاه روی سنگ سفید»

 3نژاد، رامین صادقی2، مریم محمدّزاده1یعقوب نوجوان  

 

 چكیده

و بر ربندان پیآمد طبیعی آن است. پژوهش پیشمحیطی و سرما و یخترین عناصر زیستاز برجسته« برف»  

سنگ سیاه روی »مبنای روش همبستگی و با رویکردی توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوای داستان بلند 

زاده پرداخته است. بر اساس پژوهش حاضر، سرمای فصل زمستان و بویژه برف ، اثر نگار تقی«سنگ سفید

های متفاوتی در شکل دادن به نظام همبستۀ روایت در این داستان، تأثیرگذار بوده است. ه شیوهبندان بو یخ

محیطی های فعّالانۀ عنصر زیستگری، کُنش«هودۀ برفبی هایدانه» شناسانۀ روایت یعنیپردازی بومعنوان

ابل ت استعاری در تقتواند به صورکه می-« خورشید»در تعامل با شخصیتّ اصلی داستان یعنی « برف»

و تغییر روند زندگی و سرنوشت وی از مصادیق « خورشید»غلبۀ برف بر جسم و روان -،  قرار بگیرد«برف»

نصر به عنوان یک ع« برف»دهد در روایت این داستان است. نتایج این پژوهش نشان می« برف»آفرینی نقش

  تپردازی داستان به سطح یک شخصیّ ر روایتشناختی ندارد؛ بلکه دمحیطی، صرفاً کارکرد زیبایی زیست

 ستقل داستانی، ارتقاء یافته است و در پیرنگ روایت، دخالتی فعاّلانه دارد.م

س زاده، تقی نگار گرا، بوم ستزی نقد ها، واژه یدلالت ذات :واژگان کلیدی سنگ  ستان   یرو اهیدا

 دیسنگ سف

                                                 
 واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.زبان و ادبیات فارسی، گروه .1

 ( مسئول سندۀی)نو واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.و ادبیات فارسی،  .  گروه زبان2

 .ایرانواحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، و ادبیات فارسی،  گروه زبان . 3
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 مقدمه:. 1

های اجتماعی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در بستری از موقعیتّ از آنجایی که هر متن و بویژه متن ادبی

، محیطی های متفاوت همانند زیسترسد. بررسی یک متن از دیدگاهپذیرد و به بالندگی میشکل می

ات تواند حائز اهمیتّ باشد. حاصل این نگرش، پیوند ادبیّ فمنیستی، نئو مارکسیستی و پسا استعماری... می

ز ای اای مورد توجّه قرار گرفته است. شاخهرشتهعنوان مطالعات میانهای مختلف، تحتبا علوم و دانش

های جغرافیای فرهنگی، است. در این شاخه، متون جغرافیای انسانی، جغرافیای ادبی است که خود از شاخه

د بررسی قرار مورزیست، ادبی به مثابه نوعی واکنش به تغییرات پیرامونی و محیطی، تلقیّ و به عنوان بوم

 گیرد. می

در ز نیها و نظام آوائی آن ، مسألۀ دلالت ذاتی واژه«واژه»یکی از موضوعات قابل بررسی در رابطه با یک   

ی اتواند اهمیتّ ویژهمحیطی باشد؛ میاز عناصر زیست« واژه»رسانگی مفهوم لغوی واژه است. هرگاه این 

ای است؛ داشته باشد. با نگاهی به ساختار آوائی واژۀ ات میان رشتهدر مطالعات جغرافیای ادبی که از مطالع

توان فهمید هرگاه این واژه در کانون منظومۀ های صامت سرد و تیره، شکل یافته است؛ میکه از واج« برف»

ه ب های سرد با بار معنایی منفی راای از واژهفکری یک نویسنده قرار بگیرد، غالباً به دنبال خود، مجموعه

خوردگی زبان با عواطف به گرهخوردگی واژه با عواطف و اندیشه است. آورد که بیانگر گرههمراه خود می

 ی دارد.، پیوستگرتفکّ محصول خلق شده )شعر یا نثر ادبی(واژه و زبان تا چه اندازه با که  است این معنی

گرا و اهمیتّ آن در مطالعات بین بومپژوهش حاضر با مدّ نظر قرار دادن نقد زیستبر این اساس،    

 زاده را واکاوی و کوشیده است نقش اثر نگار تقی« سنگ سیاه روی سنگ سفید»ای، داستان رشته

آفرینی فعّالانه آن در روایت اثر، مورد بررسی گری داستان و نقشرا درکُنش« برف»محیطی عنصر زیست

 قرار دهد. 
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 پیشینۀ تحقیق

گرایانه در متون ادبی،تحقیقات چندی، صورت پذیرفته است. بهروزکیا ومبدر زمینۀ پژوهش زیست  

هایی از آثار صمد بهرنگی، ، با بررسی نمونه«جهان داستان و محیط زیست»ای با عنوان (، در مقاله1333)

بوم پرداخته است. هوشنگ مُرادی کرمانی و تعدادی از نویسندگان خارجی به پیوند ادبیّات و زیست

، «ای بین دو حوزۀ محیط زیست و ادبیاّتنقد جنبشی میان رشتهبوم»(، در پژوهشی با عنوان 1331)مودودی

ای در ایران، سعی کرده است تعدادی از تحقیقات خارجی در این با معرفّی این رویکرد مطالعات بین رشته

به ارتباط ادبیاّت با محیط زیست  «گرانقد بوم»(، در مقالۀ 1331)زمینه را به پژوهشگران بشناساند. پارساپور

( در 1331)گرا را در این زمینه، معرفّی کرده است. پارساپورپرداخته و دیدگاه نظریهّ پردازان بوم زیست

این  ، تعامل انسان با طبیعت و چگونگی«بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر»مقالۀ دیگری تحت عنوان 

بوم در بررسی زیست»(، در پژوهشی با عنوان 1331)ست. ذوالفقار خانیرابطه را مورد مطالعه قرار داده ا

شعر فروغ  گرایانه در، سعی کرده است بازتاب مفاهیم طبیعت«فمنیسیمشعر فرخزاد بر اساس نظریّۀ زیست

(، در مقالۀ 1331)بوغبیش و گُل باباییهای فروغ در مورد محیط زیست را واکاوی کند. آلو دغدغه

، به نقش محیط زیست در شکل دادن به روایت و «گرایانۀ داستانی از غلامحسین ساعدیبومزیستدنق»

 اند.  پیرنگ داستان پرداخته

 هدف و روش پژوهش

 بُرد روایتدر پیش« برف»محیطی گرانه و فعّال عنصر زیستهدف این پژوهش نشان دادن نقش کُنش  

ازی سمحیطی در سطح یک شخصیتّ داستانی از طریق استعارهزیستآفرینی این عنصر داستان و نقش

-است. این پژوهش بر مبنای مطالعات همبستگی به صورت توصیفی تحلیلی کوشیده است، مصادیق کُنش

گری داستان را، بررسی و نشان دهد بندان در روایتمحیطی برف، سرما و یخگری فعّالانۀ عنصر زیست

یک شخصیتّ مستقل داستانی ارتقاء یافته و در پیشرفت کُنش داستانی فراتر از  چگونه این عناصر به سطح

 یک عنصر فیزیکی نفش ایفاء کرده است.
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 .مفاهیم نظری پژوهش    2

 هادلالت ذاتی واژه

 ما با استفاده از واژها فکر»(، استاد برجستۀ دانشگاه آکسفورد، معتقد بود: Isaiah Berlinآیزا برلین )    

ه واژه خودش گاهی به معنای عمل و کردار است. بررسی یک واژه، مساوی است با بررسی فکر کنیم کمی

، خود به تنهایی، بیانگر «واژه»(. بنابراین 1311:11)شکوئی،«ها و طرز زندگی است.و حتیّ سراسر دیدگاه

گاه یک چیز یا دو چیز بسیار نزدیک و مرتبط به  ،زبان و تفکریک دیدگاه و زندگی است. بر این اساس 

-:1331ویگوتسکی،ن.ک.)گیرد،رهه صورت میشوند و تکامل هر دو، یک شکل و در یک بُ هم شناخته می

ز رابطۀ هر لفظ را با معنای آن را ا»ها با معانی، نوشته است:. شفیعی کدکنی در ارتباط دلالت ذاتی واژه(31

(. به عنوان مثال با نگاهی به بند 313: 1331)شفیعی کدکنی،« توانند تشخیص دهند.ساختار آوائی کلمه می

های سرد، تیره و ، چه واژه«برف»توانیم ببینیم واژۀ ، می«برف»ای از اخوان ثالث با عنوان اوّل سروده

برف پاسی از شب رفته بود و »ناخوشآیندی را در محور همنشینی کلمات، با خود همراه کرده است: 

راند مجنون وار؛ بر سپاهی خسته و غمگین ها میبارید؛ باد چونان آمری مأمور و ناپیدا؛ بس پریشان حکممی

(. در بند اوّل این شعر، از مجموع پانزده واژه )بدون احتساب حروف و 1311:113)اخوان ثالث،« و آشفته.

، دارای معانی سرد، تیره «آشفته»و « غمگین»، «خسته»، «مجنون»، «پریشان»، «باد»، «شب»افعال(، هفت واژۀ 

 و دارای بار منفی است. 

 نقد زیست بومگرا

-باییشناسانه و نوعی کوشش برای درک زیشناختی مُتکیّ بر مفاهیم بومدر این شیوه با یک مفهوم زیبایی   

  ایم.بومی مواجههای ادبی برساخته از عناصر زیست

گرا بومنقد زیست»گونه تعریف کرده است: گرا را اینبومنقد زیست(، Cheryll Glotfeltyچریل گالاتفلتی )

مطالعۀ پیوند میان ادبیّات و محیط فیزیکی است. همانگونه که نقد فمنیستی، زبان و ادبیّات را از منظر 
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وید، نقد گکند و نقد مارکسیستی دربارۀ تولید و طبقات اقتصادی سخن میخودآگاهی جنسی، واکاوی می

 :Rueckrt, William, 1333« )بخشد.گرا، نگرشی زمین محور را به مطالعات ادبی می بوم ستزی

XVIII .)کلی سیاسی گرا، شبوموی با مقایسۀ این نوع نقد با نقد فمنیستی و مارکسیستی، به نقد زیست

 (.Grard,2111: 3دهد. )دهد و زمین را محور مطالعات این نوع نقد قرار میاجتماعی می

(، منظور از این نوع نقد را اینگونه بیان Nill Sammells( و )Richard Kerridgeریچارد کریچ )   

های آن را در تمام مظاهرش دنبال محیطی و بازآفرینیهای زیستگرا اندیشهبوممنُتقد زیست»کنند: می

ضای رسد این مساله در فکند تا بتواند به طور واضح، دربارۀ آن بحث و گفتگو کند. چرا که به نظر میمی

نسجام ها از لحاظ اگرا به دنبال بررسی متون و اندیشهبومتر نقد زیستفرهنگی پنهان شده است. ازهمه مهم

 Kerridge and Sammells« )محیطی است.های زیستدهی به بحرانو سودمندی آنها در مقام پاسخ

فیا را به عنوان )مطالعۀ زمین به منزلۀ مَسکن اگر جغرا( : »Rana P.Singh(. به باور سینگ )1 :1333,

حیطی و شناسی مبشر(، بدانیم، ادبیاّت به منزلۀ یک منبع بسیار غنی در جهت اثبات نکات مهم فضیلت

ها به شمار خواهد ساخت و میثاق عاطفی )مسَکن(، فرهنگ، جامعه و ارزشانداز )زمین(، فضای انسانچشم

ها بستگی به میزان فهم ادراکی و تخیّلی نویسنده دارد که او چگونه یتّآمد. بدون شک، بیان این واقع

 (.113)همان: « پارچه مطرح سازد.های عینی داستان، روایت و پیام نهایی خویش را به صورت یکواقعیت

 .بحث و بررسی3

 خلاصۀ روایت

ود، شانای کلّ روایت میاین داستان در مورد مشکلات زنان از سه طبقۀ متفاوت است که با زبان راوی د  

 هایی به هم پیوسته و رویدادهای درهم تنیده تشکیل شدهمختلف با روایت از سه فصل

ت. اس« سمفونی بمب و فلسفه»و « های سیاهلکه»، «هودۀ برفهای بیدانه»های است. این سه فصل به نام

ها را شود و زندگی آنفتار اعتیاد میها گرداستان مربوط به زنانی است که در زندگی، یکی از عزیزان آن
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کند و زندگی این سه زن توسط یک مرد غریبه به هم مربوط و متّصل شماری میهای بیدچارگرفتاری

شویم. نام دارد، با زندگی یک زن و شوهر آشنا می« هودۀ برفهای بیدانه»شود. در بخش اولّ که می

نواخت، داشتن فرزند، بار و یکبرای فرار از زندگی کسالتاند که زن و شوهری« سهراب»و « خورشید»

اد گرفتار اعتی« سهراب»کند. ها تغییر ایجاد نمیچیز در زندگی آنکنند؛ اماّ هیچروز تولد و... را بهانه می

گوید. در پی خودش برای او هذیان میهای پی و شک« مهشید»است و در خُماری خود از زنی به نام 

 هایگردد و به شادیباز می« سهراب»رود؛ اما دوام نیاورده و نزد ا حالت قهر به خانۀ مادرش میب« خورشید»

ارخانه که کارگر یک ک« بلور»با زندگی زنی به نام « های سیاهلکه»کند. در بخش دوم به نام کوچک بسنده می

نام  «ونی بمب و فلسفهسمف»شویم. بخش سوم است و در چند جای دیگر نیز مشغول کار است، آشنا می

یابد که از دیدن میفکر است که دغدغۀ جهانی شدن دارد؛ ولی به زودی دردارد دربارۀ زنی عکّاس و روشن

شود. بخش عمدۀ کتاب اطراف خود غافل بوده است و در قلبش دیگر چیزی از عشق و محبتّ یافت نمی

ا هد. در این فصل، فضایی که شخصیتّبه قسمت اوّل و روایت زندگی خورشید و سهراب اختصاص دار

کنند، فضایی سرد و کنُد تصویر شده است. در این پژوهش بخش اوّل داستان با عنوان در آن حرکت می

 زده است؛ مورد بررسی قرارگرفته است.، که نشانگر همین فضای یخ«هودۀ برفهای بیدانه»

 عنوان پردازی روایت

ر طبیعی مندانۀ عناصها و نمادهای فیزیکی، کارکرد دلالتا تأکید بر نشانهگرا ببوماز آنجایی که نقد زیست

شناختی در شکل دادن به نظام همبستۀ روایت، های بومدر روایت متن را مدّ نظر دارد؛ ضمن توجّه به مؤلفّه

بالایی  تشود. بر این اساس این نوع نقد در خوانش متن از اهمیّمی محسوبیکی از عناصر بنیادین فرامتن 

، فقط خوانندۀ «متن»اگر مخاطب یک »نویسد: (، در این مورد میGerard Genette)برخوردار است. ژنت

ری تتر از آن است. چرا که عنوان به تعداد افراد بیش، عامّۀ مردم یا گُسترده«عنوان»آن است، مخاطب یک 

 (.11: 1311)ژنت، .ۀ یا موضوع آن متن استگردد. اگر متن، یک آبژه برای مطالعه باشد، عنوان، سوژباز می
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های فکری مؤلّف را آشکار تواند بر محتوای متن دلالت و شاخصهای است که میعنوان یک متن، نشانه

ای ارهکنندگی نیز داشته باشد. در پتواند خصوصیاتی چون توصیفمندی، میکند. یک عنوان علاوه بر دلالت

-های اثر و افکار آفرینندۀ اثر را نمایان سازد. )ن.ک. شفیعی کدکنی،مایهتواند بُنموارد، عنوان یک اثر می

1331 :131-231 .)                                                              

 هایهدان»، نام دارد. «هودۀ برفیـهای بدانه»، «سنگ سیاه روی سنگ سفید»عنوان بخش اولّ داستان بلند    

و قید  بندانکنندۀ سردی و سرما و یخمحیطی طبیعی است و به خودی خود تداعییک عنصر زیست« برف

انگیزگی و خستگی و سردی و تباهی و ناامیدی دلالت دارد. بنابراین مخاطب تفاوتی و  بی، بر بی«هودهبی»

ره با فضای عاطفی سرد و تی زده وتواند حدس بزند که با محیط فیزیکی سرد و یخبا دیدن این عنوان می

ای تواند فضهای سرد و تیره شکل گرفته است خود به تنهایی میکه از واج« برف»مواجه خواهد بود. واژۀ 

بُرد روایت، فراهم کند. برف با کُنشگری فعّالانۀ خود، کاملاً بر تیره و سرد فیزیکی داستان را برای پیش

. افسرده و نومید او است گذارد و مناسب با روحیّۀأثیر میت«  خورشید»زندگی شخصیتّ اصلی داستان 

-ها، زمین و ماشینبرف، درخت»دهد: برف تازه با ایجاد فضای تاریک و سرد وگرفته، خورشید را آزار می

های سفید خودگرفته است. فضای بیرون، تاریک و سرد است و سکوتی در آن های پارک شده را زیر دانه

(. بدین ترتیب، برف نوعی همسازی میان 1331:21زاده،)تقی« دهد.خورشید را آزار میجاری است که 

 عنوان و فضای عاطفی تیره و سرد داستان، فراهم آورده است. 

 پردازش شخصیّت در روایت

ف . در تعریگوناگون هایموضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه و بسیارگسترده ۀشخصیتّ حوز

 ها را باشند که نویسنده آنمنظور از شخصیتّ، اشخاص داستان می»است:  شخصیتّ آمده

آورد تا گفتار، کردار و کنشی ارائه دهند. زیرا داستان بازآفرینی حوادث است در رابطه با در داستان می

(. ایرادی که بر این 33؛1333)مخملباف،« که در مخاطب، انتظار یا صمیمیتّ ایجاد کنداشخاص به نحوی

تعریف وارد است آن است که شخصیتّ داستانی همواره اشخاص و افراد نیست.گاهی عناصر طبیعی و 
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ه آفرینی و تا حدّ یک شخصیتّ مُستقل بتوانند در کُنش داستانی، نقشساز بشر نیز میمصنوعی و دست

، عامل شخصیتّ»کند:رفت روایت کمک کنند. براهنی در اهمیّت این عنصر داستانی، خاطر نشان میپیش

کلیۀ عوامل دیگر عینیّت،کمال، معنا و مفهوم و حتیّ . چرخدمحوری است که تمامیتّ قصّه بر مدار آن می

(. مسلمّاً بدون شخصیتّ، هیچ 213؛1333)براهنی،«کنندعلتّ وجودی خود را از عامل شخصیتّ کسب می

ورت به وجود آمدن، هیچ تأثیری روی آید و در صای به وجود میگیرد و کمتر حادثهداستانی شکل نمی

 (. 312: 1311خواننده نخواهد گذاشت )ن.ک. عابدی،

روایت به مفهوم بازگویی پی در پی واقعه،کاشف توالی، تسلسل و »اند: در تعریف روایت نیز آورده    

روایت، بازگویی (. بنابراین، 1: 1313)مستور،« کندوار بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو میزنجیره

زنجیروار واقعه است و مهم نیست که این واقعه توسطّ شخصیتّ انسانی یا هر آنچه با ترفند جانداروارگی 

 (، شخصیتّ یافته است، صورت بگیرد.Personficacionیا پرسونیفیکاسیون )

دۀ هوهای بینهدا»گرا، روایت بومپردازی از منظر نقد زیستدر نظام همبستۀ روایت در روند شخصیتّ  

ان ساز انس دست گانۀ محیط طبیعی، انسانی و محیط مصنوع و اشیاء های سه، برآیند شخصیتّ«برف

(، کارکرد دارد و Squires,2113: 11)بوم در سه مفهوم طبیعی، مصنوعی و اجتماعیاست.چرا که زیست

ون های سه گانۀ محیط زیست در متجلوهگرا با تأکید بر بومگذارد. نقد زیستبر زندگی انسان، تأثیر می

 پردازد. ادبی و اهمیتّ و جایگاه آنها به بازخوانی این متون می

ای پُر رنگ است که امکان محیطی برف و سرما در این داستان به اندازهتعامل انسان و عناصر زیست  

پنداری با را به همذاتآورد و مخاطب محیطی فراهم میمشاهدۀ این عناصر را در شرایط مختلف زیست

ت دارد. از این رو روایت با کاربسپردازی پویا از این عناصر وا میاین عناصر و کُنشگری فعالانۀّ و شخصیتّ

حیطی و مبخشی و نسبت دادن افعال انسانی به برف و سرما به جانداروارگی این عناصر زیستشگرد جان

این شگرد، علاوه بر عناصر طبیعی همچون زمین و درختان، کند. های آن در برابر انسان تأکید میواکنش
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های قبرگورستان نیز به های پارک شده، چراغ و سنگدر تقابل با عناصر مصنوع داستان همچون ماشین

های ساختگی داستان از حیث طبیعی و مصنوع بودن ایجاد کارگرفته شده است تا تعادلی میان شخصیتّ

  های این روایت با دو رویکرد همراه است:پردازش شخصیتّکند. از این دیدگاه، شیوۀ 

بیعی با ط محیطیعناصر زیست: ساختالف. تقابل عناصر زیست محیطی با محیط مصنوعی یا انسان

ود شبه همۀ تغییراتی اطلاق می»ساخت یا مصنوعی ساخت در تقابلند. منظور از محیط انسانمحیط انسان

-دانه»(. در روایت 1311:33)شکوئی، « آورد.محیط زندگی خود به وجود میکه انسان در محیط طبیعی یا 

ساخت همچون سنگ قبرهای مدفون زیر برف، از تقابل ، نمادهای مربوط به محیط انسان«هودۀ برفهای بی

از روی »دهد: ساخت انسان خبر میبین محیط زیست طبیعی یعنی برف و  محیط زیست مصنوعی و دست

ها رفت.گورستان در زمستان حالتی غمناک داشت، انگار مُردهکرد و پیش میده عبور میگورهای یخ ز

-قی)ت«اند.گورستان در سفیدی برف، غوطه ور شده بودفراموش شده و زیر برف سنگین گرفتار شده

(. همچنین مدفون شدن ماشین پارک شده در زیر برف به عنوان نمادی آشکار از مصنوعات 1331:31زاده،

ای هها، زمین و ماشینبرف، درخت»دهد: می پردازی را در این روایت نشانانسانی،گونۀ دیگری از شخصیتّ

 (.21)همان:« های سفید خودگرفته است.پارک شده را زیر دانه

استان با د محیطی طبیعی در روند روایتعناصر زیست: ب. تعامل انسان و عناصر زیست محیطی طبیعی

ود. شهای جغرافیایی است که روی بستر طبیعی بنا میهمۀ پدیده»تعاملند. منظور از محیط طبیعی انسان در 

، به مانند «هودۀ برفهای بیدانه»(. عناصر طبیعی در روایت 33: همان)«یعنی صحنۀ بازیگران طبیعی است

ت هوا سوز داش»شوند: انی میای ظاهر و با کنُشگری فعّال خود تبدیل به یک شخصیتّ داستموجود زنده

(. کُنش سرما یعنی شلّاق زدن بر روی 23)همان:«زدهای برف صورتش]خورشید[ را شلاّق میو دانه

خورشید، با بیان استعاری )استعارۀ مکنیۀّ تخیلیّه(، همان تعریف شخصیتّ مُستقل در این روایت است. 

ودن این عنصر طبیعی و واکنش آن در برابر انسان بخشی به سرما بر جاندار ب روایت با کاربست شخصیتّ

 ورزد.تأکید می
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ود وی شمحیطی برف و سرما بر روی شخصیتّ اصلی داستان، خورشید، سبب میغلبۀ عنصر زیست   

)همان(. برف برای خورشید «اند.انگار همۀ کائنات که در اطرافش هستند؛ مُرده»کائنات را مُرده بیانگارد: 

ه ها به خُردای از داستان، خورشید بعد از تُک زدن گنجشکصحنهاز بیهودگی است. در  کنایۀ موصوفی

به فضای سفید و خالی »بیند: هودگی چیزی نمینگرد و جز بیها و رفتنشان، به جای خالی آنها مینان

هودگی یها رفته بودند و ردّ پایشان باقی مانده بود. فقط برف بود و برف و بحیاط چشم دوخت.گنجشک

 (. 31: 1331،تقی زاده « )که خورشید به آن خیره شده بود.

غلبۀ برف و سرما بر شخصیتّ خورشید آنچنان پُر رنگ است که خورشید خود را منفعل در برابر برف    

 گری فعّالانۀ برف و سرما و شخصیتّ مُستقلّیابد. این موضوع بیانگر کنُشبندان و سرمای محیط میو یخ

ین شود. حجم سنگکرد هوای اطرافش سردتر میاحساس می»در روایت این داستان است: و تعیین کننده آن 

خورد و روی سینه، شکم هایش سُر میکرد، مانند تکه یخی بزرگ از شانههایش حس میسرما را روی شانه

« ماند.ا هکرد. وقتی به نوک انگشتانش رسید، قطره قطره آب شد و در گودی مابین انگشتو پاها حرکت می

 (. 33)همان: 

شود و خورشید های او میاین قطرات آب شدۀ تکّه یخ از پوستِ خورشید، جذب بدن وی و وارد رگ   

ها جذب پوستش شده و بعد قطره»کند خونش به جای آن که قرمز باشد؛ همانند یخ، سفید است: حس می

ای هد. سفیدِ سفید بود که گاهی نقطهکرد. خونش قرمز نبوشد و آغشته به خون حرکت میها میوارد رگ

 ن(.)هما« توانست با انگشت خود، مسیر حرکت آنها را دنبال کند.خورد. میکوچک آبی در آن به چشم می

 تأثیرگذاری عنصر زیست تعامل عنصر زیست محیطی طبیعی با عنصر ماورای طبیعت )خواب(:

رف حتیّ در شود، بفیزیکی و بیرونی داستان خلاصه نمیمحیطی برف بر روند روایت داستان، تنها در بُعد  

های طلایی خواب عجیبی به دنبال تصویرها آمد. ماهی»گیر دارد: های خورشید نیز حضوری چشمخواب

زد. وقتی سرش را برگرداند، متوجّه شد در یک هایشان برق میکردند و فلسرنگ در حوض خالی، شنا می
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شد. ریخت و موهایش بلندتر میهای درشت برف روی موهای زنی میانهبارد. دقسمت حیاط، برف می

زن، پشت به او، روی صندلی نشسته بود. بعد همه چیز در تاریکی فرو رفت. از نو فضا به دو قسمت تبدیل 

ایی کرد از آن مکان رههرچه تلاش میتر شد و مه بقیۀ فضا را پوشاند. شد. قسمت پایین تاریک و تاریک

 (. 33-33: 1331،تقی زاده)« رسیدنمی ریادش به جاییـنتیجه بود فبییابد؛ 

ها همگی کم و بیش، جبران کنندۀ وضعیتّ خودآگاه (، خوابcarl Gutav Jungاز دیدگاه یونگ )   

ر تتر و برجستههای ما بسیار جالب توجّههای خوابنمایه»کند: خواب بیننده است. یونگ خاطر نشان می

شویم. یکی از دلایل این موضوع، هایی است که در زندگی روزمرّه با آنها رو به رو میمفاهیم یا تجربهاز 

ای هکه در اندیشههای ناخودآگاه خود را بیان کنند در حالیاین است که ممکن است مفاهیم در خواب جنبه

 کنیم. زیرا آنها را اغلبباشند؛ میتر میخودآگاه، ما خود را محدود به تأکیدهای منطقی که بسیار کم رنگ

 (.11: 1331)یونگ، « ایم.شان خالی کردههای روانیاز تداعی

بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و در تحلیل خواب و رؤیا، دیدن برف در خواب،   

(. بر 33: 1333ک. رابط،)ن. و ابرازکنید. نجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزادمُ

شود که به سوی وی و برای نجات او بینیم که خورشید یک آن متوجّه کسی میاساس همین تحلیل، می

یک آن »توانست از این وضعیتّ نجات پیدا کند: ها خورشید به دنبالش بود و با او میآید، کسی که سالمی

زند. شخصی که حالتی روحانی اسم او را صدا میآید و متوجّه شد از درون تاریکی، کسی به سویش می

توانست درون او را ببیند. مدّتی مقابل هم ایستادند. همین داشت و پوستش به قدری شفّاف بود که می

شخص دستش را دور گردن او انداخت و خورشید را به سمت روشنایی بُرد. دست او را روی شانه احساس 

ید رسشد و صدای جویبار که به نظر میها آواز پرندگان شنیده میتکرد. سبُک بود وگرم. از دور دسمی

ند و اها باشد. خورشید به سمت تاریکی دقیق شد.گمان کرد چند نفر در سیاهی ایستادهدر همان نزدیکی

کرد. ترسش زود رنگ باخت. دید فقط حضورشان را احساس میکنند. چهره آنها را نمیآنها را نظاره می
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کرد که شد که نترسد. همان گرمایی را در خود حس میداد و باعث میخص به او اطمینان میوجود آن ش

 (.33-1331:11زاده،)تقی« توانست نجات پیدا کند.ها به دنبالش بود و با آن میسال

های درخت آنچنان برای خورشید دشوار است که وی، دوست ثیر روانی سنگینی برف بر روی شاخهأت   

؛ ها به حالت عادی بازگردندهای درخت را از سنگینی برفی که رویشان نشسته؛ رها کند تا شاخهاخهدارد ش

داند این کار، تأثیری روی درخت خواهد داشت؟ یا احساس رها شدن، فقط تعریفی در ذهن اوست: امّا نمی

ا ها را بتکاند تکرد. دوست داشت برفهایش سنگینی میبه درختی خیره شده بود که برف روی شاخه»

های درخت به حالت عادی بازگردد. از خود پرسید آیا تاثیری در درخت خواهد داشت یا احساس شاخه

 (. 11)همان: « رها شدن و سبکُی، فقط تعریف ذهن او بود؟

رویکرد فعّالانۀ برف و سرما در کُنشگری روایت، آنچنان پُر رنگ است که اوج داستان را همین برف و    

ر گورستان د روایت، خورشید را در محوطۀ.زندزده رقم میفصل سیزدهم داستان در گورستان یخدر  سرما

هایش را از شدّت سرما دست از شدّت سرما، صورتش سُرخ شده و رسد وحالی که برف تا مُچ پاهایش می

ف و تمامی بیانگر کُنشگری فعالانّۀ برکند. این فصل به زده توصیف میکند، بر سرگوری یخاحساس نمی

برف تا مُچ پاهایش »( است: Climaxبُرد روایت و به منزلۀ اوج و بزنگاه داستان )سرما و یخ بندان در پیش

ها انتکرد برف بود و جز سفیدی بیکرد. تا چشم کار میای سفید پا را احاطه میرسید و مانند هالهمی

داشت و پشت سر خود، ردّ های سفید و بکر، قدم برمیخورد. روی برفکس در اطراف به چشم نمیهیچ

 هایش را احساسماند. از شدّت سرما، صورتش سرُخ شده بود و دستپاهایش مانندگودالی کوچک باقی می

های شد شاخهشدکه سنگینی برف باعث میمی های عریان و خشک شده دیدهکرد. از دور درختنمی

ها زمانی سرسبز بودند؛ محُال به نظر گردن خَم کنند و تصوّر آنکه همان درختخشک و عاری از برگ،

شد و بر اثر سایش برف، سنگین شده بود. از روی گورهای ها کشیده میرسید. پُشت چادر روی برفمی

ده ها فراموش شرفت.گورستان در زمستان حالتی غمناک داشت، انگار مرُدهکرد و پیش میزده عبور مییخ
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گورستان در سفیدی . کردهای یخ زده روی گورها خودنمایی میاند. گلُو زیر برف سنگین گرفتار شده

ای را دید و به سمت آن حرکت کرد. به ردیف گورها ور شده بود. از دور درخت خشکیدهبرف، غوطه

یل به چوب شد. تبدنمی ها را کنار زد. انگشتانش یخ زده بود و تابعد از کمی تعلّل با دستش برف .نگاه کرد

خشک شده بود که رویش را برف پوشانده باشد. دستش را جلوی دهان گرفت و ها کرد. گرما قبل از آنکه 

 ای یخ نازک، نمایان شد که اسم و تاریخها لایهبه دستانش برسد با هوای سرد بیرون، ادغام شد. از پس برف

. چادر را روی صورتش کشید و چشمانش را بست. تولّد با خط نستعلیق روی سنگ گور حک شده بود..

کرد دید؛ گمان میشد. اگر کسی او را در آن حالت میشد و باعث سوزش میهایش میهوای سرد وارد ریه

زند. خون را به مانند طعمی حس هایش یخ میکرد خون درون رگکه از سرما یخ زده است. احساس می

انجامی بود که آرزویش را داشت؟ مرگ خود را چنین تصوّر کرده بود. کرد؛ طعم آهن یخ زده. آیا ان سرمی

 (.31-33 : 1331،تقی زاده« )مُردن در گورستان پوشیده از برف!

نکتۀ قابل تأملّ در کنُشگری فعّالانۀ برف و سرما آنجاست که برف و سرما، شخصیتّ اصلی روایت یعنی   

 و سرنوشت وی تأثیری غیر قابل انکار دارد.  برد و بر زندگی و حیاتخورشید را تا آستانۀ مرگ پیش می

در  محیطی در کنار وجه منفی، تیره، و آزار دهندۀ برف و سرما، وجه دیگری از این عنصر طبیعی زیست  

 کنایه از آمدن فصلبخش و مثبت است. آب شدن برف،دهنده، حیاتشود که آرامشروایت داستان ظاهر می

د شرفت و روز تمام میهوا کم کم رو به تاریکی می»ر دل خورشید است: بهار و تابش نور امید و گرمی د

پیچید و در او حس زندگی و تا شبی دیگر و متفاوت از نظر خورشید شروع شود. بوی غذا در خانه می

شد. چند دقیقه در چهارچوب در ایستاد و به سهراب نگاه کرد. خورشید دست سهراب را خانواده زنده می

« د.شونها کم کم دارند آب میفشرد و به پنجرۀ بدون پرده خیره شد و گفت: سهراب! برف در دست خود

 (. 111)همان: 
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 نتیجه گیری

ی است. گری روایت ادبآفرینی این عناصر در کنشُمحیطی با متن ادبی، نشانگر نقشپیوند عناصر زیست

هودۀ های بیدانه»با عنوان ، «سنگ سیاه روی سگ سفید»در پژوهش حاضر در بخش اوّل داستان بلند 

-محیطی طبیعی برف در شکل دادن به نظام همبستۀ روایت بسیار اثرگذار است. عنوان، عنصر زیست«برف

روحیّه و حس و حال شخصیتّ اصلی داستان، که با « هودۀ برفهای بیدانه»شناسانۀ روایت یعنی بندی بوم

های فعّالانۀ برف در تعامل با شخصیتّ اصلی داستان و تغییر روند کلیّ گریکاملاً سازگار است، کُنش

-تزند. برقرار شدن تقابل میان عناصر زیسزندگی وی تا پیش رفتن به آستانۀ مرگ در گورستان را رقم می

سرما در  آفرینی برف ومحیطی برف در این تقابل و نقش صر زیستمحیطی طبیعی و مصنوعی و غلبۀ عن

دهد. روایت داستان با نشان دادن هر دو چهرۀ ناملایم و ملایم برف و سرما، روند کلیّ روایت را نشان می

شخصیتّ اصلی داستان را بویژه در فضای گورستان در محاصرۀ برف و سرما قرار داده و تا حد مرگ و 

رده است و در پایان داستان با آب شدن برف، امید و گرمای زندگی را دوباره برای خورشید نابودی پیش بُ

محیطی برف و سرما که از طریق های فعالانۀ عنصر زیستگریبه ارمغان آورده است. با توجّه به کنُش

، این عنصر تبخشی انسانی و با استفاده از عنصر بلاغی استعارۀ مکنیّۀ تخیلیهّ شکل یافته اس شخصیتّ

اء پردازی تا حد یک شخصیتّ مُستقل ارتقطبیعی را از کارکرد صرف زیباشناختی فراتر بُرده و در روایت

 ای بازی کرده است. داده است و در پیرنگ داستان، نقش فعّالانه
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